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  چكيده
امروزه، مطالعات علمي فراواني روي شادي و نشاط به عنوان يكي از فرايندهاي 

بالتبع ضرورت شاد  كهجسمي و رواني لازم و ضروري براي زندگي بشر انجام گرفته 
دهد.  مورد توجه قرار مي اصليعامل  يك لزوم شوخي كردن را به عنوان و بودن

، از منظر دين امري پسنديده و مسئلة اصلي اين مقاله آنست كه كنش شوخي كردن
توصيه شده است يا مردود و نهي شده؟ اگرچه شوخي به عنوان يك عمل در كتب 
فقهي به شكل پراكنده و بيشتر ناظر به عوارض آن در مقولات ديگر مورد بحث قرار 
گرفته، اما كمتر خود به عنوان موضوع بحث مورد توجه بوده است. اين غفلت، زماني 

مايي مي كند، كه مراجعه به روايات، ما را با تعارض اوليه و ظاهري ادله بيشتر خودن
نگري با مراجعه  مند و جامع بر آنست كه با رويكردي نظام  اين مقاله،. مواجه مي كند

، موضع اسلام را نسبت به شوخي كردن مشخص كرده و الگوي »مزاح«به روايات 
بندي، اين مقاله، ضمن ترسيم  عجم نظري شوخي كردن را ترسيم نمايد. در مقام

آلود و  الگوي مذكور، منشأ و كاركردهاي مثبت شوخي كردن، مصاديق شوخي گناه
   .زياده و كژكاركردهاي آن دو را مورد بحث قرار داده است

  .دعابه، نشاط، خنده، الگوي اسلامي شوخي شوخي، مزاح، :واژگان كليدي
                                                 

 (نويسنده مسئول) دانشگاه امام صادق(ع) دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات  
m.nasrollahi@isu.ac.ir 

  دانشگاه امام صادق(ع)دانشكده فرهنگ و ارتباطات  استاديار         ghane4@gmail.com   
   فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع كارشناسي ارشددانشجوي (a.jahangir89@gmail.com   
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  مقدمه

انسان كه خداوند در وجود او قرار داده است و باعث يكي از نيازهاي روحي و رواني 
است. » تفريح، شادي و نشاط«شود  كاهش خستگي، اضطراب و نگراني در زندگي مي

يابد؛ چرا كه در دنياي  اين موارد، به ويژه براي انسان عصر مدرن، اهميتي مضاعف مي
ته در سبك ماشيني امروز، عوامل ايجاد خستگي و اضطراب به مراتب بيش از گذش

كننده را  ها رخنه كرده است و همين امر، ضرورت وجود فرايندها و عوامل رفع زندگي
 كند. دوچندان مي

ترين برنامه را براي بشريت به ارمغان  آورده و در  دين اسلام كه بهترين و كامل
ترين تعاليم غفلت نورزيده و در جهت  ترين و كوچك اين جهت، از تبيين ظريف

ه نيازهاي آدمي به شكلي متعادل و فراگير، اهتمام ويژه مبذول داشته، به پاسخگويي ب
اي كرده و آن را در ارتباطات اجتماعي  هم توجه قابل ملاحظه» شادي و نشاط«موضوع 

المْؤْمنُ «  فرمايند: و در زندگي افراد مهم مي داند. اميرمؤمنان علي (ع) در همين رابطه مي
و هِهجي وف ي قَلبْهِ بشِرُْهف زنُْه305،ص 64ق، ج 1403(مجلسي،  »ح.(  

طبق اين فرمايش، انسان مؤمن همواره غمش را براي خويش و در دلش نگه 
رسد اظهار بشِر و شادي  رويي، حالت غالب چهرة اوست و به نظر مي دارد و گشاده مي

ر در ارتباط با در ظاهر علي رغم وجود غم در باطن، ناظر به تأثير اجتماعي اين رفتا
  باشد. ديگران است؛ اگرچه نشان از نوعي كمال نفساني در مؤمنان نيز مي

إِنَّ أَحب الأْعَمالِ «فرمايند:  همچنين امام سجاد (ع) از قول رسول خدا (ص) مي
) 189، ص 2ق، ج 1407(كليني، » إِليَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِدخَالُ السروُرِ عليَ المْؤْمنينَ

(براستي كه بهترين اعمال نزد خداوند عزوجل وارد ساختن سرور و خوشحالي بر 
باشد  مؤمنان است). بر طبق اين روايت شريف، شاد كردن مؤمنان جزء بهترين اعمال مي

ادخال «و در واقع، امام سجاد (ع) از طريق اين روايت درصدد تشويق مؤمنان به عمل 
  در ديگران هستند. » سرور

كند و شادابي را براي او به ارمغان  از مواردي كه براي انسان شادي ايجاد مييكي 
هاي  ها و اقليم ها از فرهنگ است. امروزه تمام انسان» شوخي و مزاح كردن«آورد،  مي

گوناگون، در ارتباطات انساني خود، از شوخي به عنوان يك رفتار براي كاهش تنش در 
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هاي شايسته و شادي برانگيز در ارتباطات  كنند. شوخي ارتباطات ميان فردي استفاده مي
هاي فرح  فردي و اجتماعي، زمينه ساز ايجاد گفت و گوهاي سالم و نشست و برخاست

تواند تبعات و اثرات  انگيز است. البته بايد توجه نمود كه افراط در رفتار شوخي مي
ندة آن باشد. بر كن معكوسي داشته و سبب اختلال در ارتباطات اجتماعي و تضعيف

كنندة اعتدال،  همين اساس، آشنايي با آموزه هاي دين اسلام و عمل به آن، تضمين
نگري نسبت به شوخي كردن است. با توجه به جايگاه و اهميتي كه  بيني و جامع روشن

اين عمل در ارتباطات انساني دارد، هدف اين پژوهش تبيين موضع دين اسلام در قبال 
  عيين كم و كيف آن از منظر اين دين متعالي الهي است.و ت» شوخي كردن«

اي و با  اين پژوهش، در جهت تحقق هدف فوق با استفاده از روش كتابخانه
كند؛ سپس  را تبيين مي» مسئلة پژوهش«تحليلي، ابتدا -گيري از تكنيك توصيفي بهره

واژه  ، منظور لغوي و اصطلاحي خويش را از اين»مفهوم شناسي شوخي«ضمن عنوان 
چارچوب نظري شوخي كردن «تبيين مي نمايد. در ادامه، تلاش مي شود ذيل سرفصل 

، موضع كلي اسلام در قبال اين عمل و همچنين مختصات كمي و كيفي »در اسلام
» الگوي اسلامي شوخي كردن«مطلوب آن ترسيم شود. در نهايت نيز در جمع بندي، 

  ارائه مي گردد. 

  طرح مسئله. 1
گيري متفاوت و حتي به ظاهر  روايات اهل بيت (ع)، ما را با دو سنخ موضعمراجعه به 

در اين مراجعه، از يك طرف، سخنان و  كند. متضاد در قبال شوخي كردن مواجه مي
كردند و هم با ستايش و مدح  يابيم كه هم خود شوخي مي رفتار ايشان را اين گونه مي

   1دانستند. ه و آن را نشانة مؤمن مياين عمل، پيروان خود را تشويق به شوخي كرد
علاوه بر دو روايتي كه در مقدمة مقاله آمد، در روايتي از رسول خدا (ص) آمده 

) (مؤمن 49ق، ص 1404(حراني،  »المْؤْمنُ دعب لعَب و المْنَافقُ قطَب غَضب«است: 
صفت مؤمن ناك). طبق اين روايت،  خنده رو و شوخ است و منافق عبوس و خشم

طبعي است و بر اين اساس، در يك سطح تربيتي، مؤمن بايد خود  رو بودن و شوخ خنده
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را به اين دو صفت متصف كند و در سطح شناختي، ملاك تميز مؤمن و منافق از 
  يكديگر را بايد صفت مذكور دانست. 

از طرف ديگر، سلسله سخنان و رفتارهاي ديگري از پيشوايان معصوم (ع) وجود 
اي كه  ارد كه سراسر نكوهش و سرزنش اين صفت و صاحبان آنان است؛ به گونهد

خنده و شوخي را از خردمندان و انديشمندان دور دانسته و آن را نشانة كم خردي بر 
  شمرده اند. 

 »ما مزَح امرُؤٌ مزحةً إلاّ مج منَ عقله مجةً«به عنوان مثال، امام علي (ع) فرمودند: 
) (هيچ كس شوخي و مزاحي نكرد مگر اين كه اندكي از 555ق، ص 1414 (رضي،

إِياكم و المْزَاح فَإنَِّه يذهْب «عقل او كاسته شد). يا از قول امام صادق (ع) آمده است: 
  برد) ) (مبادا مزاح كنيد كه آبرو را مي664، ص 2ق، ج 1407(كليني،  »بمِاء الْوجه

ؤال اصلي اول اين مقاله آنست كه با توجه به دو دسته بر اساس توضيح بالا، س
نگاه متفاوت و حتي متضاد نسبت به شوخي كردن، نظر مطلوب و نهايي اسلام در قبال 

توان به نحوي اين دو نوع نگاه را با  چيست؟ در اين جهت، آيا مي» اصل شوخي كردن«
كرد آنست كه اگر هم جمع كرد؟ سؤال دومي كه بر اساس سؤال اول مي توان مطرح 

دو نگاه قابل جمع باشد، مختصات كلي شوخي كردن از نظر كمي و كيفي در اسلام 
 چگونه است؟ در اين جهت حدود شوخي و كژكاركردهاي آن چيست؟ 

  مفهوم شناسي شوخي. 2
هاي فارسي، معاني مختلفي ذكر شده است. در لغت  نامه براي واژة شوخي در فرهنگ

چركي، دناست، درن، وسخ، پليدي، «اي همچون؛  واژه معانينامة دهخدا، ذيل اين 
باكي،  شرمي، گستاخي، دريدگي، سماجت، وقاحت، تهور، بي حيايي، بي ادبي، بي بي

گري، طنازي، شيطاني و بازي طفل  شادي و خوشي، عشرت و سرور و خرمي، عشوه
ر مقابل جدي بيش از حد و در تداول امروز، مزاح، مطايبه، مفاكهه، خوش طبعي كه د

  )12822، ص 9، ج 1373(دهخدا،  است ، آمده»است
شرمي، خوشي، مزاح، هزل كه در مقابل جدي به كار  گستاخي، بي«در فرهنگ معين؛ 

طور كه دهخدا هم  ) همان2085، ص  2، ج 1363، ذكر شده است. (معين، »رود مي
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حيايي و ... كه داراي بار  اي همچون: چركي و بي ادبي و بي كند معاني تصريح مي
معنايي منفي است، بيشتر در گذشته مرسوم بوده و امروزه كمتر مورد توجه است و در 
مقابل، معناي امروزين اين واژه،  بيشتر داراي بار معنايي مثبت بوده و به معناي مزاح و 

  باشد.   قاله نيز همين مفهوم و معنا ميطبعي است كه مدنظر م خوش
تر،  را به شكل تفصيلي» شوخي«، معناي امروزي »فرهنگ بزرگ سخن«لغت نامة 

شود كه در مخاطب نوعي  شوخي به عمل يا سخني گفته مي«كند:  چنين تعريف مي
اندازد و انسان شوخ كسي است كه به  كند و او را به خنده مي پذير ايجاد مي احساس دل

، 1381(انوري، » شود آور باعث خوشي ديگران مي طر گفتن سخنان شيرين و خندهخا
  ). 4597، ص 5ج

  در اين تعريف چند نكته قابل توجه است: 
داند، بلكه جنبة عملي  شوخي را صرف يك گفتار و امر كلامي و زباني نمي الف)

  تواند شوخي تلقي شود. دهد. يعني يك عمل و كار هم مي هم به آن مي
پذيري و سرخوشي در مخاطب را ملاك اصلي شوخي  تحقق ايجاد حس دل )ب

كننده  توان نيت شوخي كند. اين در حالي است كه در مقابل اين نگاه مي كردن تلقي مي
جهت مزاح را شرط تحقق شوخي دانست؛ خواه اين عمل يا سخن همراه با نيت 

نشود. به بيان ديگر،  شوخي، باعث ايجاد حس خوشي يا خنديدن در مخاطب بشود يا
شرط فاعلي و نيت «لحاظ شده است و نه » شرط فعلي و تحقق غايت«در تعريف 

  ».كننده شوخي
اما در زبان عربي، شوخي با توجه به معناشناسي آن در زبان فارسي، معادل 

باشد كه  از نظر لغوي چيزي است كه  مي»  فكُاهة«و » لعَب«، »2دعابة«، »مزاح«هاي  واژه
 739، ص1و ج 375، ص1ق، ج 1414است. (ابن منظور، » ضد الجد«يا » قيض الجدِن«

). به بيان ديگر، هر چه جدي نباشد، شوخي تلقي 523، ص13و ج 593، ص2و ج
است، معادل واژة الدعابه » المزاح«و مصدر آن » المزاح«كه اسم آن » مزح«شود. واژة  مي

  . )1692، ص 3ق، ج1416آمده است (طريحي، 
كلام الرجل بغير ما يريده، «شود:  در جاي ديگري، اين واژه چنين تعريف مي

) طبق اين تعريف كلامي كه جدي نباشد 6288، ص9ق، ج1420(حميري،  »ضاحكاً
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يعني واقعاً معناي آن اراده نشده و همچنين همراه با خندة گوينده آن باشد، شوخي 
نيز مزاح را مخالف جديت » قاموستاج العروس من جواهر ال«شود. كتاب  تلقي مي

أنََّه المباسطَة إِلي الغيَرِ علي جِهةِ التّلطَُّف و «نويسد:  دانسته و در توضيح بيشتر آن مي
) 203، ص4تا، ج (زبيدي، بي» الاستعطَاف دونَ أَذية، حتيّ يخرُْج الاستهزاء و السخرَية

ي و عاطفه داشتن نسبت به او و نه از ايجاد گشودگي و فرح در ديگري از جهت مهربان
  شود.  لذا استهزاء و مسخره كردن از دايرة آن خارج مي ،جهت اذيت كردن

دهد كه معناي شوخي را صرفاً ايجابي و مثبت  دقت بيشتر در اين تعريف نشان مي
كند. در  هاي منفي و كژكاركردهاي آن را از شمول تعريف خارج مي داند و جنبه مي

مباسطة لا «را »  مزاح«نيز به تعريف پيشين،  »صطلحات و الألفاظ الفقهيةمعجم الم«
دانسته؛ »  تؤذي المخاطب ولا توجب حقارته، بخلاف الهزل والسخرية: أي الاستهزاء

يعني به معناي آنچه باعث انبساط خاطر و ايجاد لبخند شده و همراه با ملاحت، 
  ).266، ص3، جتا،  (عبدالمنعم، بي» ملاطفت، مهرباني و بدون اذيت و حقارت است

اين تعريف نيز مانند تعريف پيشين به غايت شوخي كه ايجاد لبخند و انبساط 
خاطر است توجه دارد. همچنين اين تعريف، صورت و شكل شوخي را ملاك تحقق 
آن دانسته است و شروطي چون ملاحت و ملاطفت و مهرباني را در آن لحاظ كرده 

 است. 

و ...  "Joke" ،"Humor" ،''Prank"هاي  يسي نيز، شوخي معادل واژهدر زبان انگل
ماية  دهد كه درون ). مروري بر اين واژگان، نشان مي574، ص1376است. (جعفري، 

است و اين واژگان را » سرگرمي«يا  "Amusement"محتوايي اصلي اين واژگان، 
نيز دو سطح » Amusement«شود. در تعريف  شدن مي اند كه باعث سرگرم اموري دانسته

به خنده در  -2پذيري در يك فرد  ايجاد حس خوشي و دل-1معنايي مدنظر است: 
  )http://dictionary.reference.comآوردن ديگري. (

بررسي لغوي واژة شوخي در سه زبان فارسي، عربي و انگليسي ما را با 
  كند:  هاي ذيل در اخذ تعريف مختار مواجه مي دوگانه

 كننده: زبان يا عمل؟  صورت عيني در شوخي  
 كننده يا ايجاد سرخوشي مخاطب؟ شرط تحقق: نيت مزاح در شوخي 
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  نوع اثر بر مخاطب: ايجاد خوشي باطني در مخاطب يا خنداندن ظاهري
 او؟ 

، شوخي »عمل-زبان«ها، قائل به جمع است. در دوگانة  اين مقاله در تمام دوگانه
داند و هم يك امر عملي. طبيعتاً در امر زباني، دو قالب  ي ميكردن را هم يك امر زبان

گفتار و نوشتار قابل تحقق است و امر عملي از غير زبان در گفتن و نوشتن تحقق 
ايجاد «و هم »  كننده نيت مزاح در شوخي«يابد. در دوگانة دوم نيز هم تحقق  مي

داند  ي را عملي ميلازم است و در نهايت در دوگانة سوم، شوخ» سرخوشي مخاطب
توان گفت  اعم از ايجادكنندة سرخوشي دروني و خنداندن بيروني. بر همين اساس مي

شود كه عامل آن به قصد ايجاد  اي اطلاق مي كه شوخي كردن به عمل زباني و غيرزباني
تواند سبب سرخوشي و خنديدن او  خوشي دروني يا خنداندن ظاهري مخاطب مي

 شود.  

  شوخي كردن در اسلام چارچوب نظري. 3

  موضع اسلام نسبت به اصل شوخي كردن. 3-1
بر سيرة رسول خدا (ص) و  همان گونه كه در طرح مسئله گفته شد مروري

(ع) ظاهراً نشان از دو نوع موضع در قبال شوخي دارد. موضع اول؛ خود معصومين
ودند. در كردند و نيز ياران و اصحاب خود را به اين كار سفارش مي فرم شوخي مي

 هاي ذيل اشاره كرد: توان به نمونه همين راستا مي

كان رسول االله (ص) ليَسرُّ الرَّجلَ منْ اصَحابِه اذا رآه «امام علي (ع) مي فرمايند: 
(شهيد ثاني، » مغمْوماً بِالمْداعبةِ و كانَ يقُولُ إِنَّ اللَّه يبغض المْعبس في وجه إخِْوانه

) (پيامبر خدا (ص) هرگاه يكي از اصحاب خود را ناراحت مي ديد، با 83ق، ص1390
فرمود: خداوند كسي را كه در مقابل برادران خود عبوس  كرد و مي شوخي او را شاد مي
  باشد، دشمن دارد). 

كردند و هم كسي كه  طبق اين روايت، رسول خدا (ص) هم عملاً شوخي مي
كنند يا در مورد امام صادق (ع) روايت  است را دشمن خدا معرفي مي كرده شوخي نمي
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) (بسيار شوخ 33، ص17ق، ج1403(مجلسي،  »كانَ كثيرَ الدعابةِ و التَّبسم«شده است: 
  طبع و متبسم بود).

يونس شيباني گويد: امام صادق (ع) فرمود: شوخي كردن شما با همديگر چگونه 
است، فرمود: اين گونه نباشيد زيرا شوخي از خوش خلقي  است؟ عرض كردم: اندك

كني و هر آينه رسول  مسرور مياست و تو بدان وسيله برادرت را خوشحال و 
(كليني،  3خواست او را شاد و مسرور كند. كرد، مي (ص) با كسي شوخي ميخدا

) بر اساس اين روايت شريف، كنش شوخي ريشه در يك كمال 663، ص2ق، ج1407
ني به نام خوش خلقي دارد و كاركرد اصلي آن نيز ايجاد سرور در دل ديگران نفسا

  است. 
ما منْ مؤْمنٍ إِلَّا و فيه دعابةٌ قُلتْ «فضل بن أبي قره گويد امام صادق (ع) فرمودند: 

زَاحْةُ قاَلَ المابعا الدم ه ) (هيچ مؤمني نيست جز اينك663، ص2ق، ج1407(كليني،  »و
در او دعابه هست، من عرض كردم: دعابه چيست؟ فرمود: مزاح.) اين روايت نيز به 

داند. در روايت ديگري  صراحت يكي از شروط لازم مؤمن بودن را اهل مزاح بودن مي
إِنَّ اللَّه تبَارك و «انگيز بودن مجالس مؤمنان تأكيد شده است:  از امام باقر (ع) بر نشاط

 باليَ يحَةتعاعمْي الجف باعدْهمانا خداوند ) «474، ص 1ق، ج1413(صدوق،  »الم
  » دارد كسي را كه در ميان جمع شوخ طبعي كند. تبارك و تعالي دوست مي

از مجموع اين روايات و روايات بسيار ديگري كه در كتب حديثي وجود دارد، 
ح و پسنديده است. اين توان برداشت نمود كه شوخي و مزاح نزد دين و شارع ممدو مي

عمل از دو جهت قابل مدح است: از يك طرف ناشي از يك كمال دروني و انبساط 
هاي انسان خوش اخلاق كه داراي كمالات نفساني  باطني در انسان است. يعني از جلوه

است، شوخي كردن و مزاح نمودن با ديگران است، بنابراين شوخي از يك منش دروني 
طرف ديگر، شوخي كردن داراي كاركرد مفيدي همچون خوشحال ناشي شده است. از 

كردن مؤمنان و ادخال سرور در آنها است كه ضمن تلطيف فضاي اجتماعي مؤمنان 
  شود.  باعث انسجام و وحدت بيشتر جامعة ديني مي

اما در مقابل اين دسته از روايات با موضع ديگري از روايات مواجهيم كه در آنها 
و شوخي را مذموم دانسته و از آن نهي كرده است: امام كاظم (ع) مي  معصوم (ع) مزاح
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(صدوق،  »إياك و المزاح؛ فإنّه يذهب بنُِورِ إيمانك، و يستخَف بمروءتك«فرمايند: 
) (از شوخي بپرهيز، كه نور ايمانت را مي برد و مردانگي تو را 408، ص4ق، ج 1413

  سبك مي گرداند). 
ن روايت برداشت كرد كه مزاح اثر منفي روي ايمان انسان دارد و توان از اي مي

إِذَا أَحببت رجلًا فَلَا تمُازِحه و لَا «فرمايند:  ريزد. يا امام صادق (ع) مي آبروي او را مي
ارِهُاگر به كسي علاقه و محبت داري، با او شوخي 664،ص2ق، ج1407(كليني،  »تم) (

شوخي با دوستان مذموم شمرده شده است. همچنين امام علي مكن) طبق اين روايت 
) 555ق، ص 1414(رضي،  »ما مزَح امرُؤٌ مزحةً إلاّ مج منَ عقله مجةً«(ع) فرمودند: 

  (هيچ كس شوخي و مزاحي نكرد مگر اين كه اندكي از عقل او كاسته شد). 
لذا عاقلان كساني هستند خردي است.  عقلي و كم طبق اين روايت مزاح نشانة كم

كنند. در روايت ديگري امام صادق (ع) به صراحت از مزاح نهي  كه شوخي نمي
) (با همديگر شوخي 665، ص 2ق، ج1407(كليني، » لَا تمُازِح فيَجترََأَ عليَك« كنند: مي

نكنيد، زيرا موجب مي شود كه ديگران بر شما جرأت پيدا كنند). چرا كه مزاح را عاملي 
فرمايند:  براي تجري و جسارت ديگران مي دانند. همچنين ايشان در جاي ديگر مي

) 665، ص2ق، ج1407. (كليني، »إياكم و المْزَاح فَإنَِّه يذهْب بمِاء الْوجه و مهابةِ الرِّجالِ«
 (بپرهيزيد از شوخي، زيرا آبرو را ببرد و مردان را سبك كند) طبق اين روايت شوخي

شود كه،  باعت آبروريزي و كسر شأن مردانگي است. در نهايت به اين روايت اشاره مي
المْزَاح يورثُِ «امام علي (ع) در فرازي از وصيت خود به امام حسن (ع) مي فرمايند: 

  ها خيزد)  ) (از شوخي كينه86ق، ص 1404حراني، »(الضَّغَائن
ي نسبت به شوخي كردن وجود نتيجه آنكه، در دستة دوم روايات، رويكرد جد

دارد؛ به طوري كه ضمن نهي از آن توسط معصوم (ع)، تبعات و عواقبي همچون 
كاستن از عقل، بردن نور ايمان، سبك كردن مردانگي، كاستن از هيبت و ... ذكر شده 

  است. 
حال سؤال مهم و اساسي آنست كه اصل شوخي كردن نزد معصوم (ع) امري 

ذموم؟ بر همين اساس، موضع اول روايات را بايد پذيرفت و ممدوح بوده است يا م
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موضوع دوم را بر اساس آن توجيه كرد يا برعكس؟ كيفيت جمع ميان اين دو دسته 
   روايات چگونه است؟

  ممدوح بودن اصل شوخي در اسلام (جمع ميان روايات). 3-1-1
الحديث و فهم  درايةرسد دو دسته روايات از جهت  در پاسخ به سؤال فوق به نظر مي

فحواي مدنظر معصوم (ع) قابل جمع با يكديگر است و تعارضي بين آنها مشاهده 
شود. توضيح بيشتر آنكه همانطور كه در روايات دستة اول ديديم، اصل شوخي  نمي

  كردن در اسلام امري ممدوح و پسنديده است. 
خلقي انسان است و  جنبة مدح نيز ار آن جهت است كه اولاً ناشي از خوش

بنابراين منشإ آن في حد ذاته كمالات نفساني و باطني انسان است. ثانياً في نفسه اثرات 
گذارد. شوخي كردن با حفظ شرايط  مثبتي را از حيث رفتار اجتماعي در جامعة ديني مي

ها و ايجاد صميميت  هاي دروني، رفع كدورت يو ضوابط آن باعث مرتفع شدن ناراحت
شود كه بالتبع انسجام و وحدت را در جامعة ديني به  هاي ذهني افراد مي و قرابت

آورد. بنابراين كاركرد مهم افزايش وحدت اجتماعي بر نفس شوخي مترتب  ارمغان مي
خي هستند رسد وجه الجمع روايات دستة دوم كه به ظاهر نافي شو است. اما به نظر مي

با روايات دستة اول، اين باشد كه اين روايات، اصل و نفس شوخي كردن را مورد نفي 
اي كه همراه و مقرون با شوخي كردن  دهند بلكه عناوين ثانويه و انتقاد قرار نمي

  دانند.  شوند را مردود مي مي
  گشاست كه: در همين رابطه استناد به اين دو روايت راه

(مجلسي،  »انيّ لأَمزَح و لا اَقُولُ الاّ حقّا«(ص) نقل شده است:  از رسول اكرم الف)
). (من مزاح مي كنم، ولي جز حق نمي گويم.) طبق اين 298، ص16ق، ج1403

روايت، اصل شوخي كردن جزء سيرة عملي پيامبر خدا (ص) بوده است اما حد اين 
مداري  حق«كرده است.  شوخي تا آنجا بوده است كه ايشان را از مدار حق خارج نمي

نيز بدان معناست كه شوخي نبايد مقرون با گناه و معصيت باشد. رسول » در شوخي
مكرم اسلام (ص) در روايت ديگري بر خالي بودن شوخي از معصيت تصريح بيشتري 
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بنابراين مهمترين ضابطة شوخي، خالي بودن آن از گناه است. اينكه مصاديق  4دارند.
  ست؟ بحثي است كه در مباحث آينده خواهيم داشت.آلود چي شوخي گناه

ق، 1410(تميمي آمدي،  »الإفراطُ في المزحِ خرُقٌ«امير مؤمنان (ع) فرمودند:  ب)
روي در شوخي، سست رأيي، حماقت و ناداني است.) طبق اين روايت  ) (زياده63ص

ر به روي منج روي صورت گيرد، اين زياده هر گاه در شوخي كردن افراط و زياده
شود. به تعبير ديگري شوخي افراطي از  كننده مي حماقت و ناداني در فرد شوخي

كند، مي توان احمق پنداشت.  مصاديق حماقت است. لذا كسي را كه زياد شوخي مي
شوند، اصل شوخي كردن نيست  آنچه اين روايت و روايات شبيه به آن متعرض آن مي

روي و افراط در هر امري، مفسد  اينكه زياده روي در آن است؛ كما بلكه افراط و زياده
آثار خوب آن است حتي اگر آن امر ممدوح و پسنديده باشد. چه بسا افراط در نماز يا 

   5مفسد و از بين برندة آثار آن باشد.  روزه،
بنابراين همانطور كه اصل اعتدال از اصول مسلم اسلامي است، اين اصل در قبال 

ري است. بسياري از روايات نيز كه شوخي را امري شوخي كردن هم جاري و سا
اند و نه اصل آن را. ذيلاً به  روي در آن را مورد نظر داشته دانند، كثرت و زياده مذموم مي

   شود: چند روايت اشاره مي
  :(ص) (شوخي زياد، آبرو را  »كثرَةُ المزاحِ يذهب بماء الوجه.«رسولُ اللّه ِ

  برد.)مي
  :(ع) علي ةَ«الإماميبطُ الهزاحِ تسُقشوخي زياد [انسان را] از هيبت  »كثرَةُ الم)

 مي اندازد.)

  : (ع) عنه»الشَّحناء ِو توُجب ، هاءالب بزاحِ تذُهشوخي زياد، ارج و  »كثرةَُ الم)
  احترام را مي برد و موجب دشمني مي شود.)

  : (ع) استجُهِ«عنه هزاحن كثرَُ مه زياد شوخي كند، نادان شمرده (هر ك »لَم
  شود.)مي

  :(ع) قَ«عنهاستحُم هزاحن كثرَُ مهر كه زياد شوخي كند، احمق به شمار  »م)
  مي آيد.)
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  :(ع) عنه»هقارقَلَّ و هزحن كثرَُ مر كه زياد شوخي كند، وقارش كم (ه »م
  ) 518، ص10، ج1386شود.) (محمدي ري شهري، مي

ل توجه آنكه بسياري از روايات در ذم كثرت شوخي يا افراط در آن از نكتة قاب
نظر محتوايي و معنايي كاملاً مشابه رواياتي هستند كه پيش از اين به طور مطلق اصل 

هاي فراوان  شوخي را مذموم شمرده بودند. طبق اين چند نمونه از روايات و نمونه
ريزي، ايجاد دشمني، كاهش وقار و ديگري از روايات، افراط در شوخي، موجب آبرو

شود؛ كمااينكه نوع مباحث مطرح شده مشابه مباحث  انگاري مي انگاري و نادان حماقت
  مطرح شده در روايات مخالف شوخي است. 

توان گفت آن روايات كلي و مطلق، از طريق روايات فوق، از  بر همين اساس مي
شوند.  منصرف مي» وخي افراطيذم ش«به معناي جزئي » ذم اصل شوخي«معناي كلي 

توان ادعا نمود كه در آن روايات نيز، منظور معصوم (ع)، كثرت شوخي و افراط  لذا مي
در آن بوده است و نه اصل آن. به عبارت ديگر روايات مطلق توسط روايات مقيد، مقيد 

 6مي شود و به اين وسيله تعارض ظاهري و ابتدائي و غير مستقر رفع مي گردد.

» فرهنگ فقه«باشد: در كتاب  منظر فقهي نيز مؤيد آنچه در بالا استدلال شد، مي
شوخي كردن در صورت عدم آلودگي به سخن زشت و ناسزا، »  چنين آمده است كه:

شوخي  7.مستحب است. ...  ليكن شوخي زياد، جز در سفر، نكوهيده و مكروه است
، 4، ج1389هاشمي شاهرودي، » (كردن در مسجد و در تشييع جنازه كراهت دارد.

مكروه (جز در سفر)   ) طبق اين تقرير فقهي، اصل شوخي، مستحب، زيادي آن،734ص
  8.و شوخي در مسجد و تشييع جنازه مطلقاً كراهت دارد

توان گفت كه روايات دربارة شوخي كردن با  بندي از اين بحث، مي در يك جمع
ار مثبت رواني و اجتماعي آن نزد يكديگر تعارض ندارند، اصل شوخي به واسطة آث

و » شوخي ممزوج به گناه«شارع ممدوح و پسنديده است. آنچه مورد نهي شارع است 
است. در ادامه، جهت تكميل الگوي اسلامي شوخي كردن، » افراط در شوخي كردن«
مصاديق افراط در شوخي (شوخي » «مصاديق شوخي ممزوج به گناه (گناه آلود)«

 گيرد. مورد اشاره قرار مي» و كژكاركردهاي شوخي مذموم آثار«و » زياده)
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  حدود شوخي كردن در اسلام. 3-2

  آلود  مصاديق شوخي گناه. 3-2-1
همانطور كه گفته شد، شوخي كردن بايد همراه با حق باشد، اين بدان معناست كه در 
شوخي بايد از گناهان زباني و غيرزباني اعراض كرد.  اين در حالي است كه شوخي 

  تواند در معرض گناه باشد.  كردن در اثر غفلت و جهل مي
البته توجه به اين نكته لازم است كه از آنجا كه در مشي روزانه مصاديق شوخي 
زباني بر شوخي غيرزباني غلبه دارد، طبيعي است كه معرضيت آن در مقابل گناهان 

آلود، بيشتر  شناسي شوخي گناه زباني بيش از گناهان غيرزباني است. بنابراين در مصداق
  لود است. آ موارد ناظر به شوخي زباني گناه

  شوخي همراه با فحش و ناسزا. 3-2-1-1
گاهي ممكن است انسان با فحاشي يا ناسزاگويي به فردي موجبات سرخوشي يا 
خنداندن ديگران را فراهم كند. اين در حالي است كه دين اسلام بر اجتناب از به زبان 

نَّ منْ شرَِّ عباد إِ« فرمايند: راندن الفاظ زشت و ناسزا تأكيد دارد. رسول خدا (ص) مي
هشُفحل تُهَالسجم نْ تكُرَهم از جمله بندگان بد 325، ص 2ق، ج1407(كليني،  »اللَّه) (

  خداوند است كسي كه به خاطر فحاشي و بد زباني از معاشرت با او پرهيز كنند). 
ها نيز رعايت اين اصل واجب است. عبد االله بن  در همين جهت، در شوخي

فرمود: خداي عزوجل آن كس كه ميان  جعفي گويد: شنيدم حضرت باقر (ع) مي محمد
گي كند دوستش دارد در صورتي كه فحشي نباشد (كليني،  جمعي شوخي و خوشمزه

). طبيعتاً چون شوخي همراه با ناسزاگويي از مصاديق اشاعة 663، ص2ق، ج1407
ز فلسفة شوخي كه كمك به شود، اساساً ا فحشا بوده و نوعاً موجب آزار ديگران مي

  گيرد.  ارتقاي انسجام اجتماعي است، فاصله مي

  شوخي همراه با استهزاء و تمسخر. 3-2-1-2
يكي از رايج ترين انواع شوخي، استفاده از ابزار تمسخر است. هيچ گاه يك مسلمان 
مجاز نيست كه با كوچك شمردن ديگري يا توهين به او يا برشمردن عيوبش، ديگران 
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اي كساني كه ايمان «به خنده وا دارد. خداي متعال در قرآن كريم فرموده است: را 
ايد! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر  آورده

باشند و نه زناني زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند و يكديگر را مورد طعن و 
  ) 11(حجرات:  ....»هيد عيبجويي قرار ند

اين نوع شوخي از آن جهت مذموم شمرده شده است كه براي مجلس آرايي و 
شود و خاطر شخصي را كه  خنداندن حاضران از آبرو و حيثيت ديگران مايه گذاشته مي

 شود. مورد تمسخر قرار گرفته است، آزرده مي

  شوخي همراه با اذيت و آزار. 3-2-1-3
كه بايد در شوخي رعايت شود، دوري از اذيت، آزار و ستم  يكي ديگر از شرايطي

كردن به ديگران است. ايجاد سرخوشي و خنداندن ديگران نبايد با ابزار اذيت و آزار 
هاي غيرزباني مصداق دارد كه به عنوان  كسي صورت گيرد. اين مورد، بيشتر در شوخي

و، درصدد خنداندن ديگران گردني به كسي يا كشيدن صندلي از زير پاي ا مثال با پس
ليس من أخلاقِ المؤمنينَ الغَش و لا «شويم. امام كاظم (ع) در اين باره مي فرمايند:  مي

) (دغلكاري و آزار، از اخلاق 122، ص 1، ج 1386(محمدي ري شهري، » الأذي
  مؤمنان نيست). 

 شوخي بي جا كه باعث آزردگي و ناراحتي مخاطب مي شود، ممكن است به
از شوخي » ع«قطع دوستي و ايجاد دشمني تبديل شود. به همين خاطر امام صادق 

إِذَا أَحببت رجلًا فَلَا تمُازِحه و لَا «كنند:  كردن با دوستان و افراد مورد علاقه منع مي
ارِهُاگر به كسي علاقه و محبت داري، با او شوخي 664،ص2ق، ج1407(كليني،  »تم) (

مكن و با او ستيزه مجوي) اين شرط، تا آنجا مهم است كه همانطور كه پيش از اين 
گفته شد در كتاب لغت تاج العروس، داخل در معناي مزاح و شوخي شده و شرط 

 تحقق آن در نظر گرفته شده است. 
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  راه با دروغشوخي هم. 3-2-1-4
برخي براي خنداندن  9.دروغ عنصر ديگري است كه ممكن است ممزوج با شوخي شود

كنند. به عنوان مثال ممكن است شخصي  افراد از مطالب خلاف واقع استفاده مي
ها را بخنداند و يا داستاني را طوري  اي را به دروغ براي ديگران نقل كند تا آن خاطره

به صراحت در اين باره هشدار مي  ض شود. امام علي (ع)طرح كند كه واقعيت آن عو
، 2ق، ج1407(كليني،  ».لَا يجدِ عبد طعَم الْإيِمانِ حتَّي يترْكُ الكْذب هزْلَه و جدِه«دهند؛ 
چشد، مگر اين كه دروغ را، چه شوخي و چه  اي طعم ايمان را نمي ) (هيچ بنده340ص

  جدي ترك كند) 
جاي ديگري، اميرمؤمنان (ع) مزاح كردن صادقانه را بدون مشكل همچنين در 

، 1382(پاينده،  »إنّ اللَّه لا يؤاخذ المزّاح الصادق في مزاحه«فرمايند:  دانند و مي مي
اي را كه در شوخي خود راستگو باشد مؤاخذه نميكند).  كننده ) (خداوند شوخي314ص

آدمي گاه در «ابوذر مي فرمايند:  رسول خدا (ص) همچنين در موعظه و اندرزي به
جمعي براي خنداندن آن ها سخني مي گويد و به سبب آن در جهنمي به فاصلة آسمان 

بگويد؛ واي  سخن دروغتا زمين سقوط مي كند. و واي بر كسي كه براي خنداندن مردم 
  ). 537و 536ق، ص1414بر او، واي بر او، واي بر او) (طوسي، 

امبر اعظم (ص)، شرط استكمال ايمان در فرد را اجتناب در روايت ديگري از پي
لَا يستكَملُ المْرءْ الْإيِمانَ حتَّي يحب لأَخيه ما يحب لنَفسْه «دانند:  از دروغ در شوخي مي

.هزَاحي مف بالكْذ بَتنتَّي يجح بنده به كمال ايمان نرسد مگر آن كه آنچه براي » و)
ست دارد براي برادرش نيز دوست بدارد و در شوخي اش از دروغ اجتناب خود دو

  .)257، ص69ق، ج1403كند.)(مجلسي، 

 شوخي همراه با تلذذ جنسي .3-2-1-5

آموختم كه با او مزاح كردم. وقتي خدمت  گويد: در كوفه به زني قرآن مي ابو بصير مي
رسيدم، مرا توبيخ كرد و فرمود: هر كس در خلوت، مرتكب گناه ) ع(امام محمد باقر

كند. تو به آن زن چه گفتي؟ از حيا و خجالت، صورتم را  شود، خداوند به او توجه نمي
  پوشاندم و توبه كردم. 
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) 258، ص 46ق، ج 1403پس حضرت فرمود: ديگر چنين كاري نكن. (مجلسي، 
اي كه بر  ي و مزاح كند، به ازاي هر كلمهو كسي كه با زني نامحرم از سر شهوت شوخ

) فقهاء نيز 719، ص 1381زبان آورده باشد هزار سال او را نگاه دارند. (صدوق، 
، 1، ج1383اند (فاضل لنكراني،  شوخي همراه با لذت جنسي و ريبه را حرام دانسته

  ).1330و حسيني خامنه اي، بي تا، س  1720، سؤال 453ص

  با غيبتشوخي همراه . 3-2-1-6
در اين كه غيبت مذموم و حرام است، شك وجود ندارد و روايات فراواني در مذمت 
آن وارد شده است كه در اين مجال فرصت ذكر آنها نيست. اما شوخي همراه با غيبت 

دهد كه شوخي در مورد شخصي باشد كه در هنگام شوخي كردن حضور  زماني رخ مي
شود. در  جب اكراه و ناراحتي او ميفيزيكي ندارد و محتواي شوخي طوري است كه مو

آلود، استهزاء و تمسخر كردن افراد پشت سر آنها است. طبيعتاً  حقيقت شوخي غيبت
مفاسد و عوارض منفي دنيوي و اخروي غيبت به طور عام و كلان، قابل تسري به 

  شوخي همراه با غيبت نيز است.  

  مصاديق شوخي زياده. 3-2-2
روي داشت و افراط و تفريط در هر كاري مضر و زيان  ميانه در هر كاري بايد اعتدال و

بار است. انسان بايد در خنده و شوخي خود نيز حد اعتدال را رعايت كند. همانطور كه 
(تميمي  ».الإفراطُ في المزحِ خرُقٌ«فرمايند:  پيش از اين گفته شد، امام علي (ع) مي

  أيي، حماقت و ناداني است) ) (زياده روي در شوخي، سست ر63ق، ص1410آمدي، 
هاي مختلف زندگي،  نگرش پيشوايان معصوم (ع) نسبت به شوخي در عرصه

توصيه به اعتدال و به اندازه بودن اين صفت است، به طوري كه رسول خدا (ص) 
مفسْدةٌ أطَلِ الصمت، و أَكثرِ الْفكرَ، و أَقلَّ الضَّحك، فَإِنَّ كثرَْةَ الضَّحك « فرمايند: مي

) (سكوت خود را طولاني، تفكر خويش را فراوان و 28ق، ص1408. (حلواني، »للْقَلبِْ
خنده خود را اندك كن زيرا زياد خنديدن باعث فساد قلب مي شود) طبيعتاً توصيه به 

  قلت خنديدن، توصيه به قلت عامل آن يعني شوخي كردن را نيز همراه دارد. 
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هاي عملياتي شوخي افراطي  ها و ملاك اما سؤال مهم و اساسي آنست كه شاخصه
توان  توان گفت كه شوخي به اندازه بوده و چه زمان مي و زيادي چيست؟ چه زمان مي

گفت كه شوخي زياده از حد بوده است؟ اين سؤال مهمي است كه كمتر مورد بحث و 
  بررسي قرار گرفته است؟ 

توان پنج شاخص را براي شوخي زياده  دهد كه مي ان ميكنكاش نگارندگان نش
  مطرح كرد: 

  جنبة غلبه داشتن شوخي نسبت به اعمال ديگر. 3-2-2-1
يك ملاك خوب عملياتي براي تشخيص شوخي افراطي آنست كه هر كسي محاسبه 

آميز او به اعمال جدي روزانه يا هفتگي  كند كه نسبت اعمال زباني و غيرزباني شوخي
  هانه يا سالانة او چه ميزان است؟ يا ما

توان گفت كه افراط در  اگر به طور كلي، شوخي انسان بيش از جديت او باشد، مي
گيرد كه در زندگي اصالت با  شوخي دارد. اين ملاك از اين اصل كلي اسلامي نشأت مي

». ه هزلَهالكاملُ من غَلبَ جدِ«فرمايد:  جديت است. اميرمؤمنان (ع) در همين رابطه مي
اش  ) (انسان كامل، كسي است كه جديت او بر شوخي128ق، ص1410(تميمي آمدي،

چيره باشد) طبق اين روايت شريف، آنچه در رفتار و عملكرد انسان در طول زندگي 
هاي او. شايد حكمت اين  جنبة غلبه دارد، رفتارهاي جدي اوست و نه شوخي كردن

لحظات زندگي انسان به شوخي و مزاح صرف شود،  روايت هم آن باشد كه اگر بيشتر
گرايد و نسبت به امور مهم دنيوي و اخروي كه  رفته رفته به سستي اراده و كم همتي مي
  رسند، كوتاهي و تنبلي خواهد كرد. جز با جديت و پشتكار به سر انجام نمي

  بدون تأمل و تفكر بودن شوخي. 3-2-2-2
ملكه و عادت ذهني و رفتاري انسان بشود كه  گاهي ممكن است شوخي كردن آنچنان

به طور ناخودآگاه و بدون تفكر و تأمل پيشيني و بدون محاسبة دروني از حيث اقتران 
رسد  از انسان صادق شود؛ به نظر مي -كه در بخش پيشين تشريح شد -آن با معاصي

سبت به شود، ارزشيابي انسان ن اين حد از ملكه و عادت به شوخي كردن كه سبب مي
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تواند مصداقي از شوخي زياده  مطلوب نيست و مي  كم و كيف شوخي از بين برود،
  تلقي شود. 

به بيان ديگر، هرگاه انسان خواست شوخي كند، پيش خويش و لو چند لحظه، 
محاسبه نمود كه آيا اين شوخي به جا و مشروع است يا نيست، مي توان گفت كه 

ر آنچنان عادت به شوخي كرده و آنچنان افراط كردنش به اندازه است اما اگ شوخي
توان گفت به حد شوخي  شود، مي نموده كه اين عمل از فرايند خودكنترلي صادر نمي

  زيادي رسيده است. 

  كثرت عرفي شوخي. 3-2-2-3
هاي افراط در شوخي، عرف و سيرة مردم است. در اين كه عرف  يكي ديگر از شاخصه

راواني مطرح شده است كه در اين مجال امكان طرح برانگيز ف چيست؟ مباحث چالش
مزيداً بر آنكه موضوعيتي براي اين مقاله ندارد. در اين پژوهش، عرف را  10.آنها نيست

دانيم كه با او معاشرت و مراودت دارند. اگر  مي» كننده اشخاص اطراف فرد شوخي«
رسد او در شوخي  نظر مي شان از انسان به عنوان يك فرد مزّاح باشد، به اطرافيان، تلقي

  افراط داشته است. 
به بيان ديگر، اگر از اطرفيان فرد سؤال كنند كه چگونه شخصي است و آنها در 

توان گفت كه او شوخي  كننده بودن او اصرار كنند، ظاهراً مي توصيف او، روي شوخي
شخصيتي  هاي زياده دارد. به بيان ديگر، شوخي نبايد تا بدان حد باشد كه جزء ويژگي

انسان مؤمن توسط ديگران تشخيص داده شود. شايد رواياتي كه كثرت شوخي را به 
دهند نيز ناظر به همين ملاك باشد. يعني شوخي زيادي كه  جهل و حماقت ربط مي

شود، طبيعتاً او را به عنوان  دهي به شخصيت و هويت فرد نزد ديگران مي سبب شكل
  . كند يك فرد احمق يا جاهل معرفي مي

  معرضيت در معصيت. 3-2-2-4
» ميزان در معرض قرار دادن فرد در معصيت و گناه«توان  شاخصه اي ديگر را مي

دانست. اگر شوخي به حدي باشد كه دائماً انسان را در زندگي روزمره تا لبة پرتگاه 
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تواند از مصاديق شوخي  برد، مي مي - كه ذكرشان پيش از اين گذشت-گناهان و معاصي
هاي  تلقي شود. بنابراين اگر انسان پيش خود محاسبه كند كه كم و كيف شوخي افراطي

  او تا چه ميزان براي ارتكاب گناهان زباني و غير زباني مقدمه شده و از اين محاسبه،
تواند خود  هاي او، چنين كژكاركردي داشته است، مي نتيجه بگيرد كه اگر بيشتر شوخي

  را مفرط در شوخي بداند.

  بي جا بودن از حيث زماني و مكاني .3-2-2-5
و بالاخره آخرين شاخصه اين كه بداند همه جا جاي شوخي نيست. اگر كسي در جايي 
كه شوخي روا نيست شوخي كند شوخي او زياده است. در برخي حالات و در نزد 
برخي مقامات شوخي كردن صحيح نيست مثلاً اگر فرد محزوني كه عزيزي از دست 

، بايد به او تسليت بگويد و اظهار همدردي كنند نه آن كه با شوخي قصد داده ببيند
خنداندن او را داشته باشد. در اين مورد كلام كوتاه و نغز امام حسن عسكري (ع) ما را 

(حراني، » ليَس منَ الأْدَبِ إظِْهار الْفرََحِ عندْ المْحزوُن«همراهي مي كند كه فرمودند: 
  (در نزد غمديده اظهار شادي كردن از ادب نيست.)) 489ق، ص 1404

  كژكاركردهاي شوخي مذموم. 3-3
توان آثار سوء و كژكاركردهاي شوخي مذموم را در دو عرصه بررسي  به طور كلي مي

كژكاركردهاي دنيوي (مادي). منظور از سنخ -2دهاي اخروي (معنوي) كرراكژك-1كرد: 
اول، آثار بد شوخي مذموم بر ساحات معنوي انسان و امور اخروي او است و منظور از 

اي است كه شوخي مذموم بر ساحات مادي انسان و امور دنيوي و  سنخ دوم، آثار منفي
  گذارد.  اجتماعي او مي

  يكژكاركردهاي اخرو. 3-3-1

  تضعيف ايمان. 3-3-1-1
اي  شود. بنابراين شوخي اين يك اصل اساسي است كه گناه، موجب تضعيف ايمان مي

اثر منفي بر ايمان انسان  -كه مصاديق آن پيش از اين احصاء شد-كه مقرون به گناه باشد



  18ياپي، پ1395 دوم، بهار و تابستان، شمارة نهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      86  

خواهد داشت. علاوه بر اين، شوخي زياده نيز در روايات مسبب ضعف ايمان معرفي 
إياك و المزاح ؛ فإنّه يذهب بنُِورِ «فرمايند:  در همين رابطه، امام كاظم (ع) ميشده است. 

) (از شوخي بپرهيز، كه 408، ص4ق، ج1413(صدوق،  »إيمانك، و يستخَف بمروءتك
  برد و مردانگي تو را سبك مي گرداند).  نور ايمانت را مي

كثرَْةَ الضِّحك، فَإنَِّه يميت الْقلَبْ، و إِياك و «فرمايد:  همچنين معصوم (ع) مي
.هجْبنُِورِ الو بْبپرهيزيد از خندة بسيار زيرا آن قلب 541ق، ص1414(طوسي،  »يذه) (

را مي ميراند و آبّرو و ارزش انسان را مي زدايد) شايد اشاره به اين نكته خالي از لطف 
دهد و  آلود قرار مي هاي گناه شتر شوخينباشد كه شوخي افراطي، انسان را در معرض بي

 تواند اثر منفي بر ايمان انسان داشته باشد.  از اين جهت مي

  تضعيف عقل. 3-3-1-2
كار اصلي عقل، استدلال است و استدلال از امور جدي زندگي است. اگر كسي به 

و تفكر شود و به تدريج انديشه  شوخي زياد عادت پيدا كند، تعقل او به حاشيه رانده مي
خود را به كناري نهاده و رفتاري عاري از تدبير و حسابگري خواهد داشت. امام علي 

(محمدي ري  »ما مزَح امرُؤٌ مزحةً إلاّ مج منَ عقله مجةً«فرمايند:  (ع) در همين زمينه مي
) (هيچ كس شوخي و مزاحي نكرد مگر اين كه اندكي 545، ص7ش، ج1386شهري، 

 كاسته شد). از عقل او

 كژكاركردهاي دنيوي. 3-3-2

  تضعيف آبرو. 3-3-2-1
شوخي مذموم و به ويژه شوخي زياده ضمن خدشه نمودن به وقار و متانت شخص، 

نادان و   باعث ريختن آبروي او شده؛ به طوري كه ديگران، او را به عنوان فردي احمق،
وجه هستند كه پيش از اين نيز آورند. روايات در اين زمينه قابل ت ياوه گو به حساب مي

   .مورد اشاره قرار گرفته بودند
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ق، 1410(تميمي آمدي، »من كثرَُ مزاحه قَلتّ هيبتُه«از جمله: امام علي (ع): 
) (كسي كه زياد شوخي كند هيبت و بزرگي اش كم مي شود) امام باقر (ع) يا 596ص

بماء الوجه و كثرَْةُ الضَّحك تمَج الْإيِمانَ كثرَةُ المزاحِ يذهب «امام صادق(ع) فرمودند: 
) (شوخي زياد، آبرو را مي برد و خندة زياد ايمان 665، ص2ق، ج1407(كليني،  »مجا

(تميمي  »من كثرَُ مزاحه استجُهِلَ«را به يك سو پرتاب مي كند.) امام علي (ع) : 
  شمرده مي شود.)) (هر كه زياد شوخي كند، نادان 584ق، ص 1410آمدي،

  تقويت كينه و دشمني. 3-3-2-2
يكي از آثار سوء شوخي مذموم چه از نوع گناه آلود آن و چه از نوع افراطي آن، كاشتن 
بذر كينه و دشمني در جامعة ديني است. اين در حالي است كه اين اثر سوء سبب 

ر پس پردة شود كه شوخي مذموم بر خلاف فلسفة زدودن غم و تقويت انسجام كه د مي
كثرَةُ المزاحِ تذُهب البهاء، و «فرمايند:  اصل شوخي است، عمل كند. امام علي (ع) مي

الشَّحناء ِشوخي زياد، ارج و احترام را مي 526ق، ص 1410(تميمي آمدي،  »تُوجب) (
  برد و موجب دشمني مي شود.) 

(ابن شعبه حراني، »الضَّغَائنالمْزَاح يورثُِ «دارند:  همچنين حضرت (ع) بيان مي
  فرمايند: ها خيزد) در جاي ديگري امير مؤمنان (ع) مي ) (از شوخي كينه86ق، ص 1404

»زاحةِ المداوالع ذرو ب ذرب كلِّ شيَءهر چيزي را 543ق، ص1410(تميمي آمدي، »ل) (
   بذري است و بذر دشمني، شوخي كردن است)

 وخي كردن الگوي اسلامي ش ؛جمع بندي

شوخي كردن، في نفسه با توجه به ماهيت غير جدي كه دارد، شايد در رويكردهاي 
ديني مورد غفلت قرار گيرد، اما با توجه به نقش تاريخي  ديني و برون پژوهشي درون

خود در ارتباطات انساني به عنوان يك نوع ارتباط با كاركردها و كژكاركردهاي خاص 
بخشي  ر آن در عصر مدرن نسبت به ايجاد رهايي و فرحخود و همچنين ضرورت متأخ

تر در عصر اطلاعات به عنوان بخش قابل  در انسان خستة اين عصر و به طور خاص
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هاي اجتماعي مجازي ضرورت بيش از پيش  هاي ارتباطاتي در شبكه توجهي از پيام
 تحليل پژوهانة آن را اثبات كند. 

دهد كه اين كنش ارتباطي  و حديثي نشان مي اتفاقاً مراجعة تفصيلي به كتب روايي
گيري  از منظر معصوم (ع) مغفول نبوده و در فعل و قول ايشان نمود داشته و موضع

اي توسط عالمان ديني و  بايسته و شايسته صورت پذيرفته است. اگرچه مباحث پراكنده
اي خالي به ويژه فقهاء و اخلاقيون پيرامون شوخي كردن صورت پذيرفته است، اما ج

مند و سيستمي به روايات مأثور و ترسيم الگوي كنش شوخي از  اتخاذ رويكردي نظام
شود. رويكردي كه در آن خود شوخي كردن به  منظر اسلامي به شدت احساس مي

  عنوان يك كنش ارتباطي قابل توجه در ارتباطات انساني مورد توجه قرار گيرد. 
ا از آن آغاز نمود، آن است كه: اصل سؤال مهمي كه اين مقاله، كنكاش خود ر

عنوان شوخي كردن در اسلام خوب است يا بد؟ ممدوح است يا مذموم؟ مراجعة غير 
گيري نسبت به  نگر، ما را با يك شكاف روايي جدي در موضع مند و غيرجامع نظام

دهد كه دو دسته  مند نشان مي كند. اما تأمل بيشتر و كنكاش نظام شوخي كردن مواجه مي
روايات مثبت و منفي نسبت به شوخي كردن قابل جمع با هم هستند. آنچه كه اين مقاله 

اي اطلاق  عمل زباني و غيرزباني«به آن رسيده آنست كه اصل شوخي كردن به معناي 
شود كه عامل آن به قصد ايجاد خوشي دروني يا خنداندن ظاهري مخاطب  مي
   .»شود تواند سبب سرخوشي و خنديدن او مي

در اسلام ممدوح و مورد پسند است. كما اينكه در روايات فراوان هم در سيرة 
عملي معصوم (ع) مشاهده شده و هم در كلام ايشان مورد توصيه قرار گرفته است. 
آنچه كه در شوخي كردن با آن مورد مخالفت قرار گرفته است، نه خود شوخي كردن 

طور كلي دو عنوان را كه نوعاً با شوخي  بلكه عناوين مقترن با آن است. اين مقاله، به
افراط. آنچه در شوخي مذموم -2گناه -1شود، از يكديگر تفكيك نموده است:  همراه مي

  است اقتران آن با گناه و افراط در آن است. 
منشأ «، »شوخي«توان الگوي چرخشي از  رسد مي در بحث اصل شوخي، به نظر مي

دهد كه اين  رد. چرخشي بودن اين مدل نشان ميارائه ك» كاركردهاي شوخي«و » شوخي
توان از يك  بستاني باهم دارند. اين بدان معناست كه نمي عناصر، ارتباطي متقابل و بده
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تواند به  اي ديگر رسيد بلكه شروع از يك نقطه مي نقطة مشخص شروع كرد و به نقطه
  باشد:  همان نقطه با كيفيتي متفاوت ختم شود. اين مدل به شكل ذيل مي

   
 الگوي چرخشي اصل شوخي در اسلام. 1شكل 

 
  

طبق اين الگو، شوخي كردن امري ممدوح و پسنديده است، اين مدح از دو جهت 
  قابل توجيه است:

  كاركردهاي مثبت آن.  -2منشأ ممدوح آن.  -1
شود انسان شوخي كند، در سطح  از منظر اسلامي، منشأ شوخي و آنچه باعث مي

فردي، كمال نفساني و در سطح اجتماعي، رشد اجتماعي جامعه است. همانطور كه در 
شود و با توجه به رواياتي كه  به عنوان انسان كامل مشاهده مي» ع«سيرة عملي معصوم 
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توان نتيجه  داند، مي مي» كمال نفس«را » قحسن خل«و منشأ » حسن خلق«منشأ مزاح را 
گيرد. اين بدان معناست  گرفت كه في نفسه شوخي كردن از كمال نفس انسان نشأت مي

كند، دچار  كه انسان غضبناك و خشمگين و كسي كه با ديگران به هيچ وجه شوخي نمي
  ضعف ايمان است. 
ه است، يقيناً اهل توان گفت كه انساني كه مدارج كمال را طي كرد همچنين مي

توان از جهت  شوخي و مزاح است. در سطح اجتماعي نيز جامعة كامل و ناقص را مي
شاد بودن و جاري بودن شوخي كردن در آن به عنوان يك رفتار اجتماعي از يكديگر 

  تفكيك نمود.
-رواني و جمعي-همين دو منشأ است كه دو كاركرد اساسي در سطح فردي

اجتماعي به همراه دارد. در سطح اول، شوخي كردن با شرايط بايستة آن موجب 
شود. در سطح دوم نيز  بخشي و نشاط دروني و بالتبع ايجاد آرامش در مخاطب مي فرح

گر و طبيعتاً ايجاد انسجام تواند باعث نزديكي و تأليف قلوب به يكدي شوخي كردن مي
اجتماعي شود. همين دو كاركرد خود موجب ايجاد دو منشأ اساسي كمال فرد و كمال 

شود. استمرار اين چرخه با محوريت شوخي كردن با شرايط بايستة آن، نويد  جامعه مي
  دهد.  آرامش دروني افراد و انسجام بيروني جامعه را مي

ده شده است، خود شوخي نيست بلكه عناويني اما آنچه كه در شوخي مذموم شمر
و » گناه«باشند. اين عناوين در دو قسم كلي  است كه فرع بر آن بوده و همراه با آن مي

باشد؛  هاي زباني مي خلاصه مي شود. شوخي همراه با گناه بيشتر شامل گناه» افراط«
ناي خروج از چراكه شوخي كردن نيز بيشتر زباني است و افراط در شوخي نيز به مع

روي در شوخي كردن است. الگوي موارد نكوهش شوخي به صورت  اعتدال و ميانه
  ذيل است: 
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  عناوين مذموم مقرون با شوخي. 2شكل 

 
  

آلود بيشتر در عناويني  همانطور كه پيش از اين بحث شد، مصاديق شوخي گناه
شود.  چون دروغ، غيبت، اذيت، تمسخر، تلذذ جنسي و فحش و ناسزا خلاصه مي

هايي چون جنبه غلبه داشتن كنش  همچنين مصاديق شوخي زياده و افراطي با شاخص
در معرض گناه قرار گرفتن گونگي و ناخودآگاه بودن آن،  شوخي بر كنش جدي، عادت

  شود.  و در نهايت شناخته شدن به عنوان يك فرد مزاّح شناخته مي
شوخي با عناوين فرعي مذموم، بر خلاف شوخي ممدوح، نه تنها كاركرد مثبتي 
ندارد، بلكه كژكاركردهايي دارد كه نقيض خود شوخي است. در جنبة دنيوي، اين سنخ 

ن آبروي خود و ديگري شود و هم باعث ايجاد تواند هم باعث ريخت ها مي شوخي
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هاي مذموم، ايمان و عقل  دشمني و كينه در جامعة اسلامي. در جنبة اخروي نيز، شوخي
انسان را به عنوان كمال و حجت دروني دستخوش تغيير قرار داده و موجب تضعيف 

   .شود آن دو مي

  ها: يادداشت
                                                 

، 1403فـيض كاشـاني،    م (ص) (رك.:. براي ملاحظه برخي از مزاح هاي رسول گرامي اسـلا 1
)، و از آن جمله آمده است حضرت (ص) به پيرزني فرمودند: پيرها وارد بهشـت  234، ص 5ج

نمي شوند، پيرزن تعجب كرد و قدري ناراحت شد، حضرت (ص) بلافاصله فرمودنـد آن روز  
بـه  تو پيرزن نخواهي بود چون قرآن مي فرمايد: ما بهشتيان را جوان و تازه مي سازيم. (اشـاره  

 سورة واقعه) 36و  35آية 

هـاي هـويتي    . در روايتي از امام صادق (ع)، ضمن تأكيد بر دعابه به عنوان يكـي از شاخصـه  2
ؤمْنٍ إلَِّـا و فيـه دعابـةٌ     «مؤمنان آن را معادل مزاح گرفته است:  عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: ما منْ مـ

  )663، ص 2ق، ج 1407(كليني، » المْزاَح. قُلْت و ما الدعابةُ قَالَ
عنْ يونُس الشَّيباني قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع كيف مداعبةُ بعضكم بعضـاً قُلـْت قَليـلٌ قَـالَ فَلَـا      . 3

ولُ    تفَعْلُوا فَإِنَّ المْداعبةَ منْ حسنِ الْخُلُقِ و إِنَّك لتَُدخلُ بِها  السرُور علَي أَخيك و لقََـد كـانَ رسـ
.رَّهأَنْ يس لَ يريِدالرَّج باعص يد اللَّه  

وةُ ست منَ المْرُوءةِ ثَلَاثٌ منْها في الْحضرَِ و ثَلَاثٌ منْها في السفرَِ فَأمَا الَّتـي فـي الْحضـَرِ فتَلَـا    «. 4
 زَّ وع فرَِ كتَابِ اللَّهي السي فا الَّتَأم لَّ وج زَّ وع ي اللَّهانِ فاتِّخَاذُ الْإِخْو و اللَّه اجِدسةُ مارمع لَّ وج

) (رسول 324، ص 1، ج1362(صدوق،  »فبَذْلُ الزَّاد و حسنُ الْخُلُقِ و المْزاَح في غيَرِ المْعاصي.
دانگي است، سه در وطن و سه در سفر. امـا آن سـه كـه    خدا (ص) فرمود: شش خصلت از مر

مربوط به وطن است؛ خواندن قرآن، آباد كـردن مسـاجد خـدا و بـرادر و رفيـق گـرفتن بـراي        
خشنودي خداي عز و جل و اما آنچه در سفر است؛ بخشيدن توشه به رفيقان، خوش خلقـي و  

  شوخي بدون اينكه گناهي مرتكب شود.) 
جاي كسب معاش براي خـود و خـانواده اش فقـط نمـاز بخوانـد و روزه      . مثلاً اگر كسي به 5

) ديگران باشد، كار او مصداق افـراط خواهـد بـود و    كلَّبگيرد و در هزينه هاي زندگي سربار (
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ملعْونٌ منْ ألَقَْي كلَّه مطابق حديث نبوي (ص) مورد لعن قرار مي گيرد. آن حديث مي فرمايد: (
 ) 72، ص 5ق، ج 1407ي، ) (كلينعلَي النَّاسِ

.  در كتب اصول فقه آمده است كه براي رفع تعارض ظاهري روايات راه هايي وجود دارد از 6
جمله حمل عام بر خاص، مطلق بر مقيد، ظاهر بر اظهر، نـص بـر ظـاهر و ... و جمـع عرفـي      

ني اگر به توان يع، »الجمع مهما امكن أولي من الطرح«اقتضاي اين امر را دارد و قاعدة مشهور؛ 
ميان روايات تا آن جا كه ممكن است جمع نمود بهتر است از اينكه يك دسته يا دو دسـتة بـه   

و نيـز سـبحاني،    364، ص 2، ج 1428ظاهر متعارض را نفي و ترك نمود. رك. (شهيد صدر، 
  ) 191، ص 2، ج 1392

ك و     المْرُوةُ في السفرَِ كثرَْةُ « در روايت چنين آمده است:. 7 نْ كـانَ معـ الزَّاد و طيبه و بذلْـُه لمـ
 زَّ و » جـل  كتمْانكُ علَي القَْومِ سرَّهم بعد مفَارقتَك إيِاهم و كثرَْةُ المْزاَحِ في غيَرِ ما يسخطُ اللَّه عـ

  ). 266، ص73ق، ج1403(مجلسي، 
بـه صـورت پراكنـده از بـاب عـوارض و       . البته بحث مزاح و شوخي در ابواب متعدد فقهـي 8

تبعات آن مورد بحث قرار گرفته است. مانند حكم جواب سلام با شوخي، حكم صيغة عقد بـا  
 )227، ص 3ق، ج1398شوخي و ... به عنوان نمونه (رك.: شهيد ثاني، 

آميز بين وجود قـرائن بـراي قصـد اخبـار  يـا معنـي        . البته در فقه اسلامي براي شوخي دروغ9
انـد. (رك: هاشـمي    ينده و عدم وجود قرائن در تعيين حكم شـرعي آن تفكيـك قائـل شـده    گو

  ) 155، ص1382، طباطبائي يزدي، 734، ص4، ج1389شاهرودي، 
  )1385. براي شناخت ماهيت عرف و كاركرد آن (رك.: عليدوست، 10

  

  كتابنامه
  .قرآن كريم

  .دارالفكر للطباعه والنشر والتوزيع ، بيروت:لسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (
  ، تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن)، 1381انوري، حسن (
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(مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلي االله عليه  نهج الفصاحة)، 1382پاينده، ابو القاسم (
  ، تهران: دنياي دانش.و آله)

موموعـة مـن   غـرر الحكـم و درر الكلـم (مج   ق)، 1410تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمـد ( 
  ، تصحيح سيد مهدي رجائي، قم: دار الكتاب الإسلامي.كلمات و حكم الإمام علي (ع))

، تهـران:  فارسـي  -انگليسي، انگليسـي  -فرهنگ فشرده انگليسي)، 1376جعفري، محمد رضا (
 نشر فاخته.

 ، تصحيح عليتحف العقول عن آل الرسول (صلي االله عليه و آله)ق)،  1404حراني، ابن شعبه (
  اكبر غفاري، قم: جامعة مدرسين.
 ، در:اجوبة الإستفتائاتحسيني خامنه اي، سيد علي (بي تا)، 

www.leader.ir/tree/index.php?catid=11 
مدرسة  ، قم:نزهة الناظر و تنبيه الخاطرق)، 1408حلواني، حسين بن محمد بن حسن بن نصر (

  الإمام المهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف.
، بيـروت: دار  العلوم و دواء كلام العرب من الكلـوم  شمس ق)،1420نشوان بن سعيد ( حميري،

 الفكر المعاصر.

  ، تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا)، 1373دهخدا، علي اكبر (
 ، قم: هجرت.نهج البلاغة ق)، 1414رضي، محمد (

 الفكر.، بيروت: دارتاج العروس من جواهر القاموستا)،  زبيدي، مرتضي (بي

 ، قم: مؤسسة امام صادق (ع).الوسيط في اصول الفقه)، 1392سبحاني، جعفر (

 ، قم: داوري.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةق)، 1398شهيد ثاني، زين الدين بن علي (

 ، تهران: دار المرتضوي للنشر.كشف الريبة عن الاحكام الغيبةق)، 1390( ـــــــــــــــ ،

  ، قم: مجمع الفكر الاسلامي.دروس في علم الاصولق)، 1428صدر، محمد باقر (
 ، تصحيح علي اكبر غفاري، قم: جامعة مدرسين.الخصال)، 1362صدوق، ابن بابويه (

، ترجمـة  پاداش نيكي ها و كيفر گناهـان / ترجمـة ثـواب الأعمـال    )، 1381( ـــــــــــــــ ،
  ر.محمدعلي مجاهدي، قم: انتشارات سرو
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، تصحيح علي اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات من لا يحضره الفقيهق)، 1413( ـــــــــــــــ ،
  اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

، ترجمة شيخ الغاية القصوي في ترجمة عروة الوثقي). 1382طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم (
  عباس قمي، قم: صبح پيروزي.

 ، قم: مؤسسة البعثه.  البحرين مجمعق). 1416دين (طريحي، فخرال

  ، قم: دارالثقافة. الأماليق)، 1414طوسي، محمد بن الحسن (
، القـاهره:  معجـم المصـطلحات و الألفـاظ الفقهيـة    عبدالمنعم، محمـود عبـدالرحمن (بـي تـا)،     

  دارالفضيله.
  نديشه اسلامي.تهران: پژوهشگاه فرهنگ و افقه و عرف، )، 1385عليدوست، ابوالقاسم (
 ، قم: امير.جامع المسائل). 1383فاضل لنكراني، محمد (

، بيـروت: مؤسسـة الاعلمـي    المحجـة البيضـاء فـي تهـذيب الاحيـاء     ق)، 1403كاشاني، فيض (
  للمطبوعات.

، تصـحيح علـي اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي،       الكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب (
 تهران: دار الكتب الإسلامية.

، تصحيح جمعـي  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق)، 1403مجلسي، محمد باقر (
 از محققان، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

 ، تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير.فرهنگ معين)، 1363معين، محمد (

م: مؤسسـة  ، ق ـفرهنگ فقه؛ مطابق مـذهب اهـل بيـت (ع)   )، 1389هاشمي شاهرودي، محمود (
 دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (ع).
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